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"" نیلا 

داخل باشگاه که شدم دیدم یه تعداد محدودی از زنای محله دارن ورزش میکنن. درست شبيه شرايطش بود، تمام زنا با 
!بودن (85هيكلاي خوشفرم و سينه هاي هشتادوپنج (

.با چشم دنبال مربی گشتم، میدونستم شرایطش چیه

!اول ارضاش میکردم بعد بدون پول راحت هیکلو میساختم

.وقتی دیدم با بالاتنه برهنه درحالی که نفس نفس میزنه میاد سمتم لبخندی رو لبم نشست

.نگاهم اروم سر خورد روی برآمدگی و برجستگیِ بین پاش

.با فکر به بالا پایین شدن رو اون آلتش که از زیر شلوارم خوش فرم بود، واژنم نبض زد

!خیلی عالیه

:هر روز لذت میبرم.نزديكم شد و لبخند دختركشي زد

؟- سلام برای ثبت نام اومدید

.دستمو نامحصوص به بین پام رسوندم و اروم شلوارم و بهش چسبوندم

.امیدوار بودم کصم مشخص باشه

:با لحنی که نیاز توش موج میزد آروم گفتم 

ه- بل

:نگاهی با مکث اول به من بعد به اطراف انداخت و گفت 

؟- خب اول میخوای چیکار کنیم

.جلوش طوری که به بقیه دید نداشته باشیم وایستادم و دستشو گرفتم لای پام گذاشتم

انگشتاش اروم اروم  حرکت کرد و دو طرف چوچولم رو باز کرد. خوشم اومد، ميدونست بايد چيكار كنه، شبيه پسراي 
!اوسگول ديگه هنگ نكرد



.انگشت اولشو که وارد کرد خیس شدم و بی طاقت دستشو داخل شلوارم بردم

.حالا تند تند داشت تلمبه میزد و باعث ميشد نتونم آه هاي غليظم رو مخفي كنم..

.تو یه لحظه دستشو دورم انداخت و دستشم از تو شلوارم دراورد

.مکی به انگشتش زد و با لحن خماری به رختکن اشاره کرد

؟- افتخار میدی اونجا افتتاحت کنم

.با لبخند درحالی که خیره به انگشتش بودم بی قرار گفتم

ل- با کمال می

.دستمو گرفت و به سمت رختکن رفتیم.
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وارد رختكن شديم و بي تحمل برگشتم و روبروش وايستادم، نياز توي چشماش موج ميزد! دقت نكرده بودم ولي فوق 
!العاده مرد جذابي بود

چشماي قهوه اي و دماغ كوچيك و موهاي روشن و تقريبا بلند،كه از شلختگيشون مشخص بود خيلي تمرين كرده، از 
.سيكس پكاش نگم كه هشت پك بودن

.به سمت لباي صورتيش حجوم بردم و لبهاش رو ميون لبهام گرفتم، اونم اصلا تعلل نكرد و مشغول بوسيدنم شد

دستش رو وسط پام برد و مشغول ماليدن كصم از روي ساپورت نازكم شد، كاملا خيس شده بودم و اونم تا ميتونست 
!ميماليدش

منم تو اين فاصله مانتوم رو از تنم در اوردم و با تاپ مشكيه يقه بازم جلوش وايستادم. دست از بوسيدنم كشيد و به 
.بدنم خيره شد؛ "ام" كش داري گفت و به طرف سينه هام هجوم برد

يقه ي تاپم رو جر داد و سينه هام بيرون زدن، خودم چون ميدونستم بايد امروز سكس داشته باشم سوتين نپوشيده 
!بودم و همينم شد! مربي كل سينه هام رو ميميكيد و اه و ناله ي من بود كه بالا و بالاتر ميرفت

:به نوك سينه ام ميك عميقي زد و من از شهوت ناليدم

!_واي تركيد كصم از بس نبض زد، لعنتي ميخوااامت



:چشماي خمارش رو بالا اورد و خيره ام شد و گفت

؟_چي ميخواي

:ناليدم

!_تورو

:دوباره اغواگرانه گفت

؟_نگفتي، دقيقا چي ميخواي

:و دوباره ميك عميقي به سينه ام زد، جيغي از لذت كشيدم و گفتم

._مردونگيت رو! اون كلفتي كه زير شلوارت قايمش كردي

خنده ي بلندي سر داد ؛ اما من تعلل رو جايز ندونستم و دستم رو از كش شلوارك ورزشيش رد دادم و دستم رو داخل 
.بردم. با خوردن دستم به آلتش اه بلندي كشيد و..
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اه بلندي كشيد و گازي از سينه ام گرفت، با دودستم سعي كردم شلواركش رو پايين بيارم كه نصفه نيمه تونستم، واسه 
:كمك كردن بهم شلواركش رو در اورد و روي صندليِ رختكن نشست و هيز خيره ام شد

ا_لخت شو بيا اينج

لبخندي بهش زدم و با ناز مشغول در اوردن لباسام شدم، كلا كه لخت شدم به طرفش رفتم و روي پاش نشستم، دست 
!چپش روي مردونگيش بود و هنوز نتونسته بودم كامل ببينمش

لبم رو سمت گردنش بردم و بوسه ي ارومي به گردنش زدم و ناخن هام رو روي پوست گردن و سينه اش به ارومي 
حركت دادم، چشماش رو بسته بودم و نفس هاي عميق ميكشيد، دست چپم رو روي دست چپش گذاشتم و خواستم 

:دستش رو از روي مردونگيش بردارم كه نذاشت و گفت

._همينطوري كه روي پام نشتستي واژنت رو به پام بمال و سعي كن يكم بياي بالا تا سينه ات بيوفته دهنم

هركاري بود كردم كه كمي زانوش رو بالا اورد و با زانو مشغول ماليد وسط پام شد، از فرط شهوت نزديك بود غش بيارم 
.كه با دست راستش كمرم رو محكم چسبيد و به كارش ادامه داد



:جيغي از حرص كشيدم و ناليدم

!_درش بيار اون كوفتيت رو ميخوام تو خودم حسش كنم

:چشماش رو خمار كرد و گفت

!_چشم! هرچي شما بگي

دستش رو از روي مردونگيش برداشت و من خيره ي اون آلت خوشگل و بي نقصش شدم، واقعا كه هم كلفت بود و هم 
!بلند

حدودا شايد بيست سانت ميشد و كلفتيش اونقدري زياد نبود كه زشتش كنه! ولي به اندازه بلنديش كلفت و بي نقص 
بود! تاحالا پسري با اين اندام كلفت و خوشگل نديده بودم، دستم رو به سمت التش بردم و اون رو توي دستم گرفتم و 

!اروم با انگشت اشاره ام روي سوراختش رو قلقلك دادم كه مربي چشماش رو بست و اه بلندي كشيد
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:خودمم ديگه اروم و قرار نداشتم، چنگي به سينه ام زد كه ناليدم

؟_بشينم روش!

:چشماش رو باز كرد و سري تكون داد

._نه ، پاشو بچسب به ديوار روبرو

.كاري كه گفت رو كردم و نزديكم شد، دلم واسه سيكس پكهاش قنچ رفت و زبوني روي لبم كشيدم

!جدا از اون مردونگيه فوق العاده اي داشت كه دلم مي خواست هرچه زودتر بكنه توم

چسبيده بهم ايستاد و مردونگيه تقريبا سيخ شده اش لاي پام قرار گرفت، از داغيش واژنم سوخت و احساس كردم ابم 
!داره مياد

اروم خودش رو وسط رونهام طوري كه مردونگيش به لاي پام ميخورد عقب جلو كرد و با اه هاي بلند سينه هام رو چنگ 
؟ميزد و منم سرم رو بالا گرفته بودم و به سقف نگاه ميكردم، نميتونستم از فرط شهوت و نياز چيكار كنم

:ناله مانند گفتم

!_عذابم نده بكنش توووو

با تك خنده به روي چشمي گفت و يكي از رونهام رو با دست گرفت و بالا كشيد، جا واسه التش باز شد و تا بفهمم چي 



.شده كلش رو وارد كرد و از درد و لذت جيغ بلندي كشيدم كه با دست ازادش دهنم رو گرفت و شروع كرد به ضربه زدن

اون الت درشت تا ته داخلم ميشد و ضرباتش محكم بودن، از داغيش نفسم بند اومده بود و خواهان اين بودم كه حتي 
!*تخم هاش رو واردم كنه.. تاحالا سكس سرپارو تجربه نكرده بودم و اين اولين تجربه ام بود

پي در پي ضربات محكم ميزد و اه هاي مردونه اش كل رختكن رو پر كرده بود، اما حواسش بود صداش بيرون نره و 
!كسي به داخل نياد

حدود بيست دقيقه بي وقفه ضربه ميزد و سينه هام رو ميماليد و گاهي ازم لب ميگرفت، اما هنوز به مرز ارضا نرسده 
بود و واسم جالب بود كه اينقدر كمرش سفت بود، يك ضربه ديگه زد و من احساس كردم دارم ارضا ميشم، با ضربه 

بعديش حس فوق العادي بهم دست داد و با جيغ بلندي ارضا شدم، اب داخم از تو واژنم ريخت روي تخماش و همين 
.باعث شد اه بلندي بكشه و با پنج ضربه ي ديگه ارضا شه.
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.از داغيه آبش داخلم حس خوبي بهم دست داد و باعث شد چشمام رو ببندم و چندثانيه اي از اين داغي لذت ببرم.

مردونگيش رو ازم بيرون كشيد و اخي گفت، منم جاش بودم كمرم درد ميگرفت! لعنتي نزديك نيم ساعت يكسره داشت 
.ضربه ميزد. رونم رو ول كرد و ازم كمي دور شد

:لبخندي بهم زد و گفت

._كمرم درد نگرفت

:چشمام رو درشت كردم و خيره نگاهش كردم كه تك خنده ي بلندي سر داد

._فكرت رو بلند گفتي عزيزم! بخاطر لذتش اخ گفتم، همه آه ميگن من اخ ميگم

و دوباره خنديد، لبخند خجولي زدم و نگاهم ناخواسته به سمت وسط پاش رفت، تمام رگاي برجسته ي نيم ساعت 
.پيشش غيب شده بودن و الان مردونگيش خوابيده بود

:عاشق مردونگيش شده بودم، لعنتي خيلي جذاب بود! با صداش به خودم اومدم و نگاهش كردم



!_به چي زل زدي؟ دوست داريا

:پوزخندي زدم و گفتم

!_دوست نداشتم كه اينجا نميدادم بهت

:لبش رو كج كرد و نگاهي به سرتا پام انداخت و گفت

!_فكر مي كردم پرده داشته باشي! اخه اومدي گفتم افتتاحش كنم حرفي نزدي

:قري به سر و گردنم دادم و گفتم

!_مطمعن باش اگه دختر بودم نميدادم پشت رختكن ترتيبم رو بدي

:سري تكون داد و خنده اي روي لبش نشست و گفت

!_باسنت كوچيكه، و رون هات نياز به سفت شدن داره، وگرنه شكمت تختِ و سينه هاتم اوكيه، بريم بهت تمرين بدم

لبخندي بهش زدم و مشغول پوشيدن شلوارم شدم، اونم توي اون فاصله شلواركش رو پا كرد و خواست بره كه نگاهش 
:به تاپ جر خورده ام افتاد و گفت

؟_اي بابا، اينم كه پاره شده، چي ميپوشي؟راستي اسمت چيه

:شونه هام رو بالا انداختم و گفتم

!_نميدونم، بايد با مانتو و جلو لخت برم 

.اسمم نيلاس

:اخمي كرد و بعد سرش رو به طرف در چرخوند

!_آيسان! آآساااان

:چيزي نگذشت كه دختري با نيم تنه و شلوار ورزشي تنگي وارد رختكن شد و نفس زنان گفت

؟_جانم ارتام؟ چيشده عزيزم

:سينه هام رو با دست پوشوندم ،مربي كه تازه فهميدم اسمش ارتامه بهم اشاره كرد و گفت

._يه تاپ بده به نيلا جان، مرسي

!دختره نگاهي بهم انداخت و بيتفاوت چشمي گفت و به سمت كمد راه افتاد، اينام واسشون عادي بودا!!
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دقيقه اي نگذشت كه چيزي تو صورتم خورد، چشمام تا اخرين حد گشاد شد و اون رو از صورتم برداشتم، تاپ مشكي 
.رنگي بود

به روبرو نگاه كردم كه دختره رو دست به كمر ديدم، درحالي كه گردنش رو قر ميداد پشت چشمي برام نازك كرد و 
:گفت

!_بدو بيا سر تمرين، نيومده ك.يرِ آرتام رو صاحب شدي!!

از وقاحتش ديگه چشمام گشاد تر نميشد، واقعاً بيشعور بود! درست بود خودم دست كمي ازش نداشتم، ولي تا جايي 
 كه يادمه با هيچكس اينطوري حرف نزدم و نميزنم!لاشي بودن بي ادبي نمياره!

!مگه هركي لاشيه بايد بي ادب باشه؟ اين فرهنگ واسه بقيه جا افتاده، ولي منم نياز هام رو دارم

:چشم خوره اي بهش زدم و از لاي دندونام غريدم

._ببين، اگه يك بار ديگه باهام اينطوري وقيح صحبت كني، همون ك.ير رو ميكنم تو حلقت تا خفه شي. دختره ي پتياره

لبش رو به دندون گرفت، مشخص بود تاحالا تو اين باشگاه هرچي گفته كسي بهش حرفي نزده، اما من ميدونستم 
 چطور حسابش رو كف دستش بزارم،

!دختره ي بي همه چيز

.كمي تو اون حال نگاهم كرد و بعد راهش رو كشيد و رفت

تاپ رو تنم كردم و مانتوم رو ، روي رخت اويز گذاشتم و بيرون رفتم، بخاطر اينكه ميخواستم همين الان ورزش كنم 
.ديگه مانتوم رو نپوشيدم

 چشم چرخوندم و نگاهم به آرتام جان مربي گرامي افتاد كه داشت به يه دختر كمك ميكرد ورزش كنه،

اما چه كمكي؟!! دختره داشت بارفيكس مي زد و ارتام هم دستش رو وسط پاي دختره گذاشته بود و با يك دست به 
.دختره كمك ميكرد تا بالا پايين شه..
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 با ديدن اين صحنه و فكر به دستاي داغ آرتام كه وسط پام باشه دوباره خيس شدم و خيره نگاهشون كردم،

آرتام خيلي حرفه اي و موزيانه داشت با انگشتاش دختره رو ميماليد و دختره ام هر ازگاهي از لذت به سقف نگاه ميكرد 
.و پوف هاي بلندي مي كشيد

:با ناز به سمتشون رفتم كه آرتام با ديدنم لبخندي به روم زد و اروم از دختره فاصله گرفت و رو بهش گفت

._عزيزم شما تمرين كن، تا چند دقيقه ديگه ميام ادامه ي اموزش

.و به دنبال حرفش چشمكي به دختره زد. پشت بند چشمكش دختره با ناز و صداي بلند خنديد و بوسي براش فرستاد

دآرتامم تك خنده اي كرد و نگاهش رو به سمتم سوق دا

؟_خب، خانوم خانوما، بريم سر تمرين

 سري تكون دادم كه من رو به سمت برد كه خالي از دستگاه ورزشي بود

و چندتا حركت بدون دستگاه واسه بزرگ شدن باسن بهم ياد داد و گفت واسه ي دست گرمي از سه تاشون بيست بار 
.انجام بدم

حركت اول رو شروع كردم، بايد مثل نشستن رو صندلي باسنم رو عقب ميدادم و تا حدي مينشستم كه باعث ميشد 
.عضلات رون هام درد بگيره

ارتام دستش رو دو طرف كمرم گذاشت و كمي بهم كمك كرد، خوب كه ياد گرفتم دستش كم كم زير باسنم رفت و از 
 روي شلوارم به خط باسنم انگشتي كشيد و روي ك.صم موند،

.از احساس نوك انگشت دستش روي ك.صم حس خوبي بهم دست داد و كمي خودم رو تكون دادم كه..
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:كمي خوردم رو تكون دادم كه دم گوشم گفت



؟_تازه كردمتا، سير نميشي

 نچ بلند بالايي گفتم و با ناز تو چشماش خيره شدم. كمي نگاهم كرد و بعد پوف كلافه اي كشيد و كمي ازم دور شد

:و دستي به صورتش كشيد و اروم گفت

._نيلا جان الان جاش نيست، آموزشي دارم

مصاف سر جام ايستادم و به اطراف نگاهي انداختم و اخمي كرد

_ببين كسي اينجا اموزشي نيست و همشونم از ادماي قديميتن، منم كه تازه اومدم و الان تمرين نميخوام. من اون چيز 
!وسط پات رو ميخوام مربي

:و با چشم و ابرو به وسط پاش اشاره كردم كه سرخ شد و لب به دندون گرفت و با همون لباي به دندون كشيده گفت

._نميشه لعنتي، داغم نكن

لابد نميشد كه اينطوري ميگفت ديگه، لبام اويزون شد و بدون اينكه جوابش رو بدم سر برگردوندم و مشغول تمرين 
.كردن شدم

 داغ بودم و دلم ميخواست حواسه لعنتيم پرت شه تا راحت شم اما نميشد! يكم تمرين كردم اما فكرم خالي نشد،

پوف كلافه اي كشيدم و دست از تمرين برداشتم، امروز كه زوري نبود! ميرفتم خونه دوروز ديگه ميومدم واسه جلسه 
!بعد

اروم به سمت رختكن رفتم، ارتام داشت اونطرف تر با دختري ميلاسيد و گاهي به سينه هاش دست ميزد و خنده سر 
.ميداد. اشغال حالا من بهش گفتم بيا بكن نيومد

.چشم ازشون گرفتم و به راهم ادامه دادم كه يهو از پشت دستي روي سينه ام قرار گرفت و..
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با تعجب به پشت برگشتم كه ارتام رو خندون ديدم. اخمي بهش كردم و دستش رو از روي سينه ام پس زدم و دوباره 
!به راهم ادامه دادم، پسره ي خر، اوسگول كرده



وارد رختكن شدم و مانتوم رو از رخت اويز چنگ انداختم و برداشتم، به سرعت تنم كردم و شالم رو روي سرم انداختم 
. 

به پشت كه برگشتم ارتام رو دست به سينه ديدم. دهن كجي اي بهش كردم و خواستم از كنارش رد بشم كه مچ دستم 
.رو سفت چسبيد

:بي اعصاب تو صورتش براق شدم غريدم

؟_چيه ؟� چي ميخواي

:اخماش رو تو هم كشيد و گفت

؟_كجا با اين عجله؟ بدون اطلاع مربي كجا تشريف ميبري خانوم

:زبونم رو روي لبم كشيدم و درحالي كه سعي ميكردم دستم رو از دستش ازاد كنم گفتم

 _ميخوام برم خونه. جلسه اول نميخواستم اصلا تمرين كنم،

.ولي يكم كردم

:لبخند شيطوني زد و موزي گفت

!_چي كردي؟

:سعي كردم كم نيارم در نتيجه منم لبخندي زدم و گفتم

!_تورو

:تك خنده اي سر داد و گفت

._فعلا كه من كردمت، الانم دم در منتظر باش ميخوام ببرمت باز بكنمت

.چشمام گشاد شد و اما تا حرفش رو هضم كردم دهنم گشاد شد و خندم گرفت

:اونم خنده اش گرفت و گفت

!_دوست داريا

سري تكون دادم و دستم رو به سمت پاش بردم و روي مردونگيش دستي كشيدم كه اهي كشيد و دستش رو روي دستم 
:گذاشت و ناليد



!_الان نه، ميخوام ببرمت خونم اونجا حسابت رو برسم

لبخند دندون نمايي بهش زدم و تو يه حركت يهويي لبام رو روي لباش گذاشتم و مشغول بوسيدنش شدم كه همراهيم 
 كرد و

.دستش سمت يقيه تاپم رفت و دستش رو واردش كرد و سينه ام رو توي مشتش گرفت و..
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.و فشاري بهش داد كه از لاي لبهاش آه بلندي كشيدم و خودم رو بالا كشيدم

:اروم دستش رو از يقه ام بيرون كشيد و ازم جدا شد، چشمام رو درشت كردم كه لبخندي بهم زد و گفت

._آبروم رو بردي دختر با اين آه هات! بمون لباس بپوشم بريم

:پوزخندي بهش زدم و دست به سينه ايستادم

!_چقدرم تو آبرو حاليته اخه

چشمكي زد و دور شد. سري با تاسف واسش تكون دادم كه سنگيني نگاهي رو روي خودم حس كردم، اروم به پشت 
.برگشتم كه آيسان رو دست به سينه ديدم

شبيه ميرغضب داشت نگام ميكرد، وقتي ديد ديدمش چشم خوره اي بهم زد و نفسش رو عصبي بيرون داد. واسه اينكه 
:حرصش در بياد لبخندي بهش زدم و زير لب طوري كه بتونه لبخوني كنه گفتم

!_پتياره

.چشماش رو گشاد كرد و خيره ي لبهام موند، پوزخندي بهش زدم و به پشت برگشتم كه ارتام رو لباس پوشيده ديدم

:لبخندي به تيپ دختركشش زدم كه نزديك شد و با خنده سري تكون داد

؟_چيه چرا شنگول ميزني

:دندونام رو بهش نشون دادم و گفتم

!_واست تعريف ميكنم عشقم



سري تكون داد و حركت كرد، همراهش به راه افتادم تا بريم و خونه يه حال حسابي باهم كنيم! از باشگاه بيرون رفتيم 
:كه دستش رو سمت راست دراز كرد و به ماشيني اشاره زد

._بفرما

:رد اشاره اش رو گرفتم كه به پرايدي رسيدم، صورتم رو موچاله كردم و رو بهش گفتم

؟_پرايد داااري

خنده اي سر داد و دزدگير ماشين رو زد و به طرف ماشين رفت، وقتي از پرايد رد شد كنجكاو دنبالش رفتم كه در 
!ماشيني رو باز كرد، با تعجب خيره ي ماشين شدم، باورم نميشد، پورشه دااااااشتتتتتت!!!!
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جيغ خفه اي كشيدم و سوار ماشينش شدم، اون هم سوار شد و معلوم بود خنده اش گرفته، چشم خوره اي بهش زدم و 
:گفتم

!_چيه؟ فكر نكن نديده ام، ولي پورشه تاحالا سوار نشده بودم

:ابروهاش رو بالا انداخت و سري تكون داد

!_ميدونم نديده نيستي، معمولا اونايي كه ميان باشگاه من وضع ماليشون اوكيه

 لبخند تلخي زدم و سرم رو به شيشه تكيه دادم، بابا هيچوقت واسم ماشين نخريد،

:چون شبيه دختر كوچيكش ندا سر به زير نبودم. ارتام اسمم رو صدا زد كه برگشتم سمتش

؟_چيه

:اروم گفت

؟_چيزي شده

:سري تكون دادم و لبخند تلخم رو تجديد كردم

_داشتم به اين فكر ميكردم كه با اينكه وضع ماليمون توپه اما هيچوقت پدر واسم ماشين نخريد، چرا؟ چون من شبيه 
.ندا نبودم



؟_ندا؟ ندا كيه

_خواهر كوچيكترمه، خيلي سر به زيره! نميگم با حجابه، ولي در حد يه دختر معمولي ميپوشه اين باعث ميشه پدر 
!واسش هرچي كه ميخواد رو فراهم كنه

 سري تكون داد و ولش كني زير لب گفت و حركت كرد،

!سعي كردم به اين چيزا فكر نكنم و به فكر اين باشم كه قراره با ارتام حال كنم

 با فكر به اون ك.ير خوشفرمش داغ شدم و  كمي به سمتش برگشتم ودست چپم رو روي رونش گذاشتم،

مشغول رانندگي بود و حواسش اصلا پي دستم نبود، اروم دستم رو پيش بردم، اروم زيپ شلوار لي اش رو باز كردم و 
.دستم رو از راه زيپ وارد شلوارش كردم

 با خوردن دست داغم به ك.يرش ترمز ريزي زد كه سرم خورد تو داشبرد ماشين.

:اخمام تو هم شد و دست راستم رو روي سرم گذاشتم كه ارتام به راه ادامه داد

!_ادم نيستي تو؟ چرا يهو ترمز ميزني ديوانه

:نيم نگاهي بهم انداخت و شبيه پسربچه هاي تخص گفت

؟_يكي موقع رانندگي دستش رو بزاره رو ك.يرت چيكار ميكني

:چشمام رو درشت كردم كه خنديد و با تعجب گفت

!_يادم نبود تو ك.ص داري

.و دوباره خنده ي بلندي سر داد، با دستم كه هنوز تو شلوارش بود فشاري به ك.يرش اوردم كه..
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:فشاري بهش وارد كردم كه خنده اش رو خورد و با صداي خفه اي گفت

!_اي تو روحت توله سگ، عقيمم كردي



خنده اي سر داد و دستم رو از شلوارش بيرون كشيدم و كمي تو جام تكون خوردم و بدون حركتي نشستم، هنوز داشتم 
.ريز ميخنديدم، آرتام زير لب داشت فحش مي داد

!_دختره ي الدنگ ، توله سگ، بيشعور، ك.يرم يه چيزيش ميشيد اونهمه زن تو باشگاه بيوه ميشدن

با اين حرفش نتونستم خودم رو كنترل كنم و بلند زدم زير خنده. از شدت خنده يك پام رو بالا اوردم و دستم رو جلوي 
.دهنم گرفتم و هر هر ميخنديدم

***

نگاهي به خونه ويلايي روبروم انداختم، خونه ي شيك و باحالي بود و از همينجا مشخص ميشد ارتام چه وضع ماليه 
.توپي داره

ويلاش سر تا سر سفيد بود و نماي باحالايي داشت، وارد خونه شديم و نگاهم به داخل خونه خورد، كل خونه با وسايل 
.چوبي ولي از نوع سفيدش بود، مبل هاي چوبي خوشگل و همينطور مجسمه هاي با شكوه

نا خوداگاه تيپش رو نگاه كردم، تيشرت سفيد و شلوار لي ابي رنگي كه كمي به سفيدي ميزد و كتوني هاي سفيد.از 
.همينجا مشخص ميكرد كه چقدر عاشق رنگ سفيده

با ديدن خود ارتام ديگه نيازي به ديدن خونه نداشتم، خودم رو بهش نزديك كردم و اروم باسنم رو بهش ماليدم، دلم 
.ميخواست باهاش يه سك.س توپ رو تجربه كنم..
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از پشت سر هم ميتونستم لبخندش رو حس كنم، بيشتر خودم رو به مردونگيش فشار دادم و مشغول حركات دوراني با 
.باسنم اطراف و روي مردونگيش شدم

دقيقه اي نگذشت كه مردونگيش رو كه حالا سفت تر شده بود رو حس كردم، چشمام ناخوداگاه بسته شد و امي زير لب 
.گفتم



!من عاشق اين مردونگيه كلفت و بلندش بودم

دستش رو از پشت روي سينه ام گذاشت و كمي فشرد، خودم رو بالا كشيدم و كمي بيشتر بهش چسبيدم و گردنم رو 
.برگردوندم و لبهام رو روي لبهاي خوشفرمش گذاشتم

با اشتياق شروع به بوسيدنش كردم و اون هم همراهيم ميكرد، نميدونم چقدر لب گرفتيم ولي به خودم كه اومدم روي 
.تخت دونفره ي سفيد رنگش بودم و هردو برهنه بوديم.

اروم از زيرش بلند شدم و اون رو روي تخت هل دادم، روي تخت خوابيد و من تونستم محو اون اندام ورزشي و پر 
 عضله بشم، اون مردونگي كلفت و بي نقص..

.با عشوه دستي به سينه ام كشيدم و با دست ديگم اروم لاي پام رو ماليدم و اهي سر دادم.

ارتام با شهوت خيره ام بود و من خيره ي مردونگيه سفتش بودم! اروم خودم رو روي ارتام كشيدم و اروم لبهاش رو 
 بوسيدم و ميكي به گردنش زدم،

دلم ميخواست يه بارم كه شدم من رو باشم و لذت رو اينطوري بچشم، پايين تر اومدم و زير نافش بوسه اي زدم و 
.زبونم رو از زير ناف تا جايي كه مردونگيش شروع ميشد كشيدم.

 اه تو گلو و مردونه اي سر داد و موهام رو به چنگ گرفت، لبخندي زدم و ك.يرش رو به دست گرفتم و اروم ماليدم،

.اب دهنم رو روي مردونگيش ريختم و با يه حركت مردونگيش رو وارد دهنم كردم، ارتام اهي كشيد و.
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،اهي كشيد و موهام رو بيشتر تو دستش فشرد

.زبونم رو روي كلاهك مردونگيش كشيدم و دورش رو زبون زدم كه ارتام كمري به تخت زد و اهي كشيد

!عاشق اه هاي مردونه اي بودم كه مردا برام ميكشيدن، اين نشون دهنده راضي بودنش بود

.زبونم رو از روي نوك كلاهنك مردونگيش تا روي تخماش كشيدم و اين كارم رو برعكس و چندين بار انجام دادم.



 اروم ميكي به كلاهكش زدم و كم كم مردونگيش رو وارد دهنم كردم،

.كمي زبونم* رو تكون دادم تا حسش كنه و بيشتر بهش حال بده.

.ارتام پي در پي اه ميكشيد و فحش هاي ركيك بهم نسبت ميداد.

:كم كم شروع به عقب جلو كردن مردونگيش توي دهنم كردم و ارتام فشار دستش روي سرم زياد شد و ميناليد

!_اوووف، توووله سگ، ج.نده كي اي تو؟ هااا؟ اومم،سكسيه من، هرزه ي زيرخواب خودمي..آه

كم كم بيشتر عقب جلو كردم و شروع كردم به تند تند خوردن كي.رش تا حال كنه. خوب ك.يرش سيخ شده بود و 
.رگهاش اماده خالي شدن بودن

.كمي التش رو توي دهنم عقب جلو كردم كه طاقتش رو از دست داد و من رو كنار زد و روم خيمه زد.

:با عشوه لبخندي بهش زدم و نوك سينه ام رو با دستم ماليدم و با لحن مسخ كننده اي اروم نجوا كردم

؟_عشقم چرا نزاشتي گرميش رو تو دهنم حس كنم

:لبخند كجي بهم زد و با چشماي شهوتيش از زير لبش گفت

._ميخوام گرميش رو تو ك.ونت حس كني جن.ده خانوم.

.به دنبال اين حرفش من رو...
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به دنبال حرفش من رو برگردونت و روي شكم خوابوند، با فكر به رابطه از پشت لرزي به تنم افتاد و خواستم بلند شم 
.كه ارتام كمرم رو محكم گرفت و به تخت فشار داد

:گوشه ي لبم رو گاز گرفتم و همونطور كه نگاهم به بالشت بود ناليدم

._آرتام من از پشت.



 ادامه ي حرفم با كارش تبديل به اه شد.. انگشتش رو وارد ك.صم كرده بود و اون رو حرفه اي جلو عقب ميكرد،

.پام رو باز تر كردم كه ارتام لاي پام نشست و مشغول ور رفتن با چوچولم شد.

سرم رو بالا كشيده بودم و فقط اه هاي بلند ميكشيدم، لعنتي حرفه اي بود! نفسم بند مي اومد از كاراش و هردفعه 
.مجبور بودم اه هاي غليظ بكشم و شكمم رو منقبض كنم

اروم اروم دستش به سمت باسنم رفت و لپ هاي باسنم رو از هم فاصله داد، اروم انگشتش رو واردم كرد كه جيغي 
.كشيدم و سرم رو تو بالش فرو بردم.

!لعنتي فقط يكبار تو عمرم از پشت رابطه داشتم كه اونم تا چند روز نميتونستم راه برم يا حتي برم دستشويي

اروم انگشتش رو جلو عقب كرد كه دردش واسم عادي شد اما طولي نكشيد كه انگشت دومش رو هم وارد كرد و من 
!احساس كردم از درد چشمام بيرون زد

.با دست ديگه اش داشت ك.صم رو واسم ميمالوند و حواسش بود كه درد نكشم، ولي باز با اين حال درد داشتم.

 كم كم انگشت سومش رو واردم كرد و بعد كمي جلو عقب كردن اونهارو بيرون كشيد، نفس اسوده اي كشيدم

اما با قرار گرفتن چيز داغي روي سوراخ باسنم با تعجب سرم رو پشت برگردونم و با ديدن مردونگيش نفس تو سينه ام 
 حبس شد،

 واي خدايا اين ديگه خيلي واسم زياد بود و مطمعن بودم جر ميخوردم،

ولي نميدونم چرا اعتراض نكردم..! شايد چون از شهوت عقلم پريده بود.. اروم اروم سر ك.يرش رو وارد سوراخم كرد 
.كه..
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اروم اروم سر ك.يرش رو وارد سوراخم كرد كه اخ ريزي گفتم و محلفه رو چنگ زدم، خيلي كلفت بود داشتم جر 
.ميخوردم



اروم اروم بقيه اش رو واردم كرد و من تا اسمون رفتم و برگشتم، تا دسته كه وارد كرد خواست دوباره فشار بده كه 
:جيغي كشيدم و ناليدم

._ديگه نميتونم ارتاممم، دارم جر ميخورم، تروخدا بكشش بيرون

!نچي گفت و با حس اينكه روده هام دارن پاره ميشن جيغي كشيدم، لاشي تا اخر واردم كرده بود

!_الهي بيام سر قبررررت لااااااشي

فحش ميدادم اما اون پوست كلفت تر از اين حرفا بود و فقط داشت ضربه ميزد و اروم پهلوم رو گرفته بود گاهاً با 
.انگشتاش پهلوم رو نوازش ميكرد

اما اينا واسه من بس نبود! من داشتم ميميردم از درد و فقط جيغاي بلند ميكشيدم، حس كسي رو داشتم كه بهش 
.تجاوز ميشد. اشكام اروم ميريختن.

.اينقدر ضربه زد كه كم كم سوراخ باسنم بي حس شد و ديگه چيزي حس نكردم، نه لذتي و نه دردي.

.دوست داشتم از كي.ر اويزونش كنم و درد كشيدنش رو ببينم! يا مثلا با ديلدو از كون بكنمش تا بفهمه چه دردي داره.

.با حس مايع داغي داخلم نفس اسوده اي كشيدم و ارتام كنارم روي تخت افتاد.

اروم برگشتم و روي كمرم خوابيدم و اشكام رو با كف دستام پاك كردم، باسنم درد ميكرد و به زور روش خوابيده بودم.. 
.با نشستن دست ارتام روي سينه ام با خشم نگاهش كردم كه..
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.با خشم نگاهش كردم كه چشماش معتجب شد، دستش رو محكم پس زدم و اروم سعي كردم بلند شم



ولي درد پشتم زياد بود، از حرص گريه ام گرفت، لعنت بهت ارتام..اروم توي تخت تكون خوردم كه بلند شدن ارتام رو 
.حس كردم، روي تخت نشست

.از گوشه ي چشم نگاهي بهش انداختم، هنوز متعجب بود. سعي كردم محلش ندم

اروم اروم روي تخت خودم رو كشيدم و سر دادم كه باسنم تير وحشتناكي كشيد، چشمام از درد بسته شد و اخ ارومي 
 گفتم،

!سعي كردم دردش رو تحمل كنم تا بتونم از خونه ي اين عوضي برم

دستش رو روي شونه ام حس كردم، اما باز اعتنايي بهش نكردم و اروم به لبه ي تخت رسيدم، پاهام كه به سراميك هاي 
 سرد اتاق خورد استخوناي لگنم تير كشيد،

:لبم رو به دندون كشيدم و خواستم پاشم كه صداي حرصي ارتام توجه ام رو جلب كرد

!_چته نيلا؟ حالت خوبه؟چرا اينطوري ميكني؟ بگو منم بدونم خب

؟يعني واقعا نميدونست چمه؟ درك نميكرد؟ يا واقعا اوسگول بود

:عصبي به سمتش برگشتم و غريدم

._وقتي كه داشتي حال ميكردي بايد اين سوال رو ميپرسيدي! نه الان كه دارم از درد زجركش ميشم.

:چشماش گشاد شد و با نگراني به سمتم اومد و خواست شونه هام رو بگيره كه نذاشتم و ادامه دادم

!_وقتي به اين فكر ميكردي كه بايد حال بيشتري ببري من داشتم از درد بالشت رو گاز ميگرفتم

:گنگ نگاهم كرد و سري تكون داد

؟_من واقعا نميفهمم چي ميگي، چرا درد داري؟ چيشده

:لبام رو با زبونم تر كردم و باسنم تيري كشيد كه چشمام پر اشك شد، غريدم



 _باسنم داره ميتركه! من بهت گفتم تحملش رو ندارم ولي به فكر نياز خودت بودي، لعنتي دارم ميميرم..

.و به دنبال حرفم با صدا بغضم شكست..
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؛كف هردو دستم رو روي چشمام گذاشتم و شروع به عر زدن كردم، واقعا درد داشتم و بغض داشت خفه ام ميكرد

.كه خداروشكر شكست اين بغض لعنتي.

 از گريه زياد هق هق ميكردم و شونه هام تكون ميخورد،

.دستاي ارتام روي شونه ام نشست و كمي اونارو فشرد

 كمي شونه هام رو تكون دادم تا دستش رو برداره اما محكم تر اونارو فشرد و از پشت من رو به خودش چسبوند،

.بدون اينكه اعتراضي بكنم خودم رو به سينه اش چسبوندم و به گريه ام ادامه دادم

 اروم موهام رو نوازش ميكرد و زير گوشم ازم ميخواست اروم باشم..

.رفته رفته گريه هام كمتر شد و فقط  لبهام اويزون بود و كمي هق هق ميكردم.

.ارتام من رو به طرف خودش برگردوند و تو چشمام زل زد، سرم رو پايين انداختم، دلم نميخواست ببينمش

:دستش روي بازوهام بود، اروم لمسشون كرد و با لحني كه سعي داشت دوباره باعث گريه ام نشه اروم گفت

!_عزيزم من نميخواستم درد بكشي، ولي تو كه اعتراضي نكردي..

:سرم رو به شدت بالا اوردم بهش توپيدم

!_من گفتم نميتونم

:چشماش رو به معني دونستن اروم باز و بسته كرد و اروم گفت



_شما فقط يكبار گفتي و من فكر كردم داري ناز ميكني ! بخاطر همين وقتي كارم رو ادامه دادم و ديدم كه اعتراضي 
!نداري مطمعن شدم كه نازته

 لب زيريم رو با زبونم تر كردم، حرفش حق بود، خوب بلد بود ادم رو قانع كنه، لب برچيدم و اروم سرم رو تكون دادم و

.خواستم كمي جابه جا بشم كه باسنم درد گرفت، اخي گفتم اما با قرار گرفتن لبهاي ارتام روي لبهام..
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.خون تو رگهام به جريان افتاد. دست هاش لاي موهام رفت و وحشيانه لبام رو خورد

.نمي تونستم نفس بكشم. با دستاش صورتمو قاب گرفته بود

.برجستگيش رو بين پاهام حس مي كردم و تنم داشت باز داغ ميشد

.يكي از دستاشو پايين آورد گذاشت روي سينه ام و شروع به ماليدنش كرد

همونطور گازهاي ريزي از لبام مي گرفت. نفس كشيدن هم يادم رفته بود و فقل داغي لباش و بزرگي ك.يرش رو حس 
.ميكردم

سرشو  عقب كشيد و سراغ سينه هام رفت. نوكشو تو دهنش كشيد و محكم ميك زد و انگشت فاكش رو برد روي 
چو*چولم،همونطور كه سينه هام رو با ولع ميخورد شروع به ماليدنش كرد. درد باسنم از يادم رفت و شروع كردم به 

:ناليدن 

ث-اوووف آرتام ...اههههه... ديووو

:با صداي ناله هام حركت انگشتش تندتر و صداي خوردن سينه هام بلند تر شد

.-اوووم اووووممممممممم

.-بخووورش ..



.سرشو عقب برد و هاله تيره سينه مو ليس زد 

!با شهوت نگاهش مي كردم. هرچي ناراحتي اي كه ازش داشتم پر كشيده بود!

:زبونشو تا روي نافم كشيد

!-مي خوام آبت و بيارم نيلا 

.حرفش باعث شد زير دلم از شهوت تير بكشه. چنگ زدم بين موهاش 

.لبهاي خيسشو نزديك كـ..صم كرد

.زبونشو روي چاكش كشيد ،وجودم گرم شد

.شروع به مكيدن كرد و تموم ترشحاتم رو تو دهنش كشيد

.-اوووف آرتام...
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،از داغيه زبونش داشتم اتيش ميگرفتم، با فرو رفتن زبون گرم و نرمش لاي ك.صم جيغي از لذت كشيدم

موهاش رو محكم گرفتم و با فهميدن اينكه دارم ديوونه ميشم زبونش رو به حالت دوراني داخل ك.صم جلو و عقب 
.ميكرد و تا اخر فرو ميبرد

دوتا رونم رو محكم گرفته بود و سعي ميكرد حركت نكنم، ولي من حتي با جيغ كشيدن هم حس لذتم رو نمي تونستم 
،بيان كنم

!از لذت زياد گريم گرفته بود، لعنتي خيلي وارد بود

.دستش رو به سمت سينه ام برد و همزمان كه ك.صم رو ميخورد سينه ام رو هم چنگ ميزد و با نوكش بازي ميكرد



،سينه هام نوكشون سفت سفت شده بودن و من با هر ميك عميق ارتام به ارضا نزديك تر ميشدم

!احساس ميكردم شيره ي كل وجودم با زبونش و ميك هاش داره كشيده ميشه

مكمرم رو به تخت ميكوبيدم و از لذت حتي نميدونستم چي ميگ

.- بخووورش ارتااام تند ترررر، لعنتي ك.صم فقط با زبون زدناي توووو اروم ميگيره

 با حرفام تحريك تر شد و سعي كرد تند تر زبون بزنه، اروم زبونش رو بيرون كشيد و

.كمي بالا اومد، اب دهانش رو رو كصم انداخت كه از داغيش اخي گفتم و به خودم پيچيدم

 اب دهنش به چاك كصم رسيد و داشت ميچكيد كه ارتام دوباره اون رو توي دهنش كشيد و ك.صم رو خورد،

:اهي كشيدم و دوباره ميك عميقي به ك.صم زد و هعي اين كار رو تكرار كرد، منم جيغ هاي مكرر ميكشيدم 

ـ_ارتااااام!!! تنددد ترررررر، آآهـ

.با ميك عميقي كه بهم زد احساس كردم كل بدنم سر شد و...
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.كل بدنم سر شد و چشمام از لذت سياهي رفتن، ارتام اروم وسط پام رو ميماليد تا اروم بگيرم

؛كم كم حالم سر جاش اومد، اروم تكوني به خودم دادم كه باسنم تير كشيد

:چشمام پر اشك شد و با دستم زير كمرم رو گرفتم و اروم پاشدم، ارتام لبخندي بهم زد و اروم گفت

؟_درد داري



.چشم غره اي بهش زدم و زير لب خفه شو اي نثارش كردم

.با اينكه كارش رو جبران كرده بود اما باز انگار من چشم سفيد بودم! خب حقم داشتم، عوضي جرم داده بود.

:چشماش گشاد شد و متعجب خيره ام شد، پوزخندي بهش زدم طلبكار گفتم

؟_چيه؟ فكر كردي با دوتا ليس و ميك از كارت ميگذرم؟ ها

:به ثانيه نكشيد كه چشماش بيخيال شد و گوشه لبش رو پايين انداخت و گفت

_واقعا فكر كردي قهرت واسم مهمه؟ من ميخواستم فقط كارم رو جبران كنم كه ديدم لياقت نداري،وگرنه تو به تخ*مم 
!نيستي

اينبار نوبت من بود كه تعجب كنم، راست ميگفت داشتم زياده روي ميكردم، اما واقعا فكرشم نميكردم اينطوري واضح 
!و وقيح به روم بياره

:عصبي روم رو ازش گرفتم و سعي كردم بلند شم، همونطوري شروع كردم به غر زدن

!_خفه شو بابا حرومي، فكر كردي كي اي؟ رواني

!_گمشو از خونه من بيرون تا نتركوندمــــــت

.با دادي كه كشيد نفس تو سينه ام حبس شد و با ترس نگاهش كردم و..
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:لبم رو تر كردم و خواستم چيزي بگم كه چشماش رو بست و غريد

!_خفه شو و از خونه ي من گورت رو گم كن عوضي

بغضم گرفت، يهويي ترسيده بودم و اين باعث شده بود قلبم تند بزنه.. اروم و به اجبار از جام پاشدم و مشغول شدم به 
.پيدا كردن لباسهام.



،اروم اونهارو تن كردم و برگشتم و نگاهي به ارتام كردم، شورتش رو پوشيده بود و شبيه ميرغضب نگاهم ميكرد

.اروم روم رو ازش گرفتم و اروم خداحافظي كردم و از اتاق خارج شدم

،به محض خارج شدن از اتاق بغضم تركيد، خودمم نميدونم چرا ولي بدجور دلم گرفته بود

.از حياط خونه رد شدم و در رو بستم، اروم به سمت خيابون رفتم و سوار اولين تاكسي شدم..

"" آرتــام 

!بالش رو از تخت پايين پرت كردم و فحش خار و مادري زير لب به نيلا دادم، دختره ي لاشي

اروم روي تخت دراز كشيدم و گوشيم رو برداشتم، ولي از حق نگذريم بد كرده بودمش! از فكرم خنده ي بلندي سر دادم، 
!لعنتي خيلي خوب بود!!!

گوشيم زنگ خورد نگاهي به صفحه اش كردم، امير يكي از دوستاي صميميم بود، لبخندي رو لبم نشوندم و جوابش رو 
:دادم

؟_جون دل خمير ( امير) جون

؟_خفه شو بي ناموس، كجايي

:تك خنده اي كردم و گفتم

!_خونه ام

؟_اين موقع تو خونه اي؟ چطور ممكنه

._يكي خونم بود.

:از همينجام اخماش رو حس كردم،سرزرشگرانه گفت

._كي ميخواي دست از اين كارا برداري..
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مپوف كلافه اي كشيدم و بحث رو عوض كرد

؟_چيكارم داشتي حالا

:از حرص بيشعوري نثارم كرد و غريد

؟_ميخوام برم سر قرار مياي

چشمام ستاره بارون شد! اون كي بود كه امير باهاش رفيق شده بود؟ تا جايي كه يادمه امير از دختر مختر خوشش 
!نميومد اصلا

مبا صداي امير به خودم اومدم و هومي گفت

؟_ميگم چت شد ارتام؟ چرا خفه خون گرفتي

!_تو كه از اين غلطا نميكردي

!-خفه شو بيا، من اولين بارمه گند ميزنم

:سعي كردم يكم حق به جانب شم فكر نكنه سريع ميام، در نتيجه شبيه دخترا لج كردم و گفتم

._من كه قراره خفه شم! زنده نيستم خودت برو داداش

!و گوشي رو قطع كردم، لبخند دندون نمايي زدم و به صفحه زل زدم، همين الان ميزنگيد

:با زنگ خوردن گوشيم تك خنده اي كردم و جواب دادم

._مشترك مورد نظر در حال خفه شدن ميباشد! لطفا سر قبر مزاحم شويد

:امير پشت تلفن از خنده تركيد، خودمم خنده ام گرفته بود، همونطور كه ميخنديد گفت

!_بيا ديگه ارتام، اذيت نكن، تو استاد اين كارايي

مقبقبم رو باد كردم و سرش منت گذاشت

._چون خيلي اصرار ميكني ميام و برات كارارو اوكي ميكنم! خودكشي نكنيا! بخدا ميام

!بي ناموصي نثارم كرد و گوشي رو قطع كرد. محض رضاي خدا اين بي ناموص از دهنش نمي افتاد



با اس مسي كه واسم اومد گوشي رو باز كردم، امير بود، گفته بود ساعت شش اماده شم و خودش مياد دنبالم، نگاهي 
.به ساعت انداختم، پنج و ربع بود، قربونش برم چه زود خبر ميداد اخه! پاشدم و مشغول لباس پوشيدن شدم.
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 تيشرت مشكي با شلوار سفيد پوشيدم و جلوي اينه ايستادم،

وموهاي پسرونه اما بلندم رو شونه اي كشيدم و بالا فرستادم. ساعتم رو ام به دستم بستم 

 باندام رو كه طرح اسكلت داشت و سياه و سفيد بود رو به پيشونيم بستم و

.با برداشتن گوشيم و كارت بانكي و كمي پول ،از اتاق بيرون زدم

 وارد اشپزخونه شدم و يك ليوان اب خوردم و از خونه زدم بيرون،

 كتوني مشكيم رو كه مارك نايك سفيدي روش داشت رو

 پوشيدم و به راه افتادم،

از حياط خونه گذشتم و درو بار كردم، به ساعتم نيم نگاهي انداختم، قربون خودم بشم پنج دقيقه زودتر اماده شده 
.بودم.

 به اطراف نگاهي انداختم كه تويوتاي كمري سفيدي ديدم، ماشين امير بود،

 در حياط رو بستم و كمي جلو رفتم ،

:امير جلوي پام ترمز كرد و سوار شدم، لبخندي بهش زدم و باهاش دست دادم

؟_چطوري باقالي

:چشماش رو درشت كرد

؟_نسبتِ جديده



:خنده اي سر دادم و گفتم

!_اخه تو ام رفتي قاطي باقالي ها

.با لبخند سري از روي تاسف واسم تكون داد و ماشين رو حركت داد

 سر جام جا به جا شدم و كمربندم رو بستم. به محل قرار كه رسيديم پياده شديم،

 همون كافه اي بود كه هميشه با امير ميومدم،

.ماشين رو قفل كرد و كنارم ايستاد و باهم حركت كرديم به سمت كافه..
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""نيــلا

؟با حرص در خونه رو بستم و اشكام رو پاك كردم،چطور ميتونست انقدر اشغال باشه

.مادر به خطاي لاشي! پر حرص خودم و انداختم وسط خيابون تا رد شم كه ماشيني تو دو سانتيم زد روي ترمز

:پسره سرشو از ماشين بيرون اورد و با داد گفت

؟_هوي جوجو هوس مٌردن كردي

:با حرص به كاپوت كوبيدم

؟_چته مي كشي

:خنديد

!_نمي كشم، ميكنمت! بپر بالا

 نگاهي به خونه ارتام انداختم و با حرص به سمت در جلو رفتم.

:سوار شدم كه چشماي پسره از خوشحالي برق زد



؟_اسمت چيه 

:خنديدم ولي خنده ام بيشتر از حرص آرتام بود، بدجور عصبي بودم

؟_تو چي دوس داري

:دستش به سمت كمربندش رفت

!_تا وقتي برسيم خونه ام مي تونم ساكـ*ر صدات كنم ؟

:خيلي سكـ*سي لبم رو به دندون گرفتم

._اوووم! اگه خيلي بزرگ و كلفت باشه چرا كه نه..

!خم شدم و سرمو نزديك وسط پاش بردم.  هنوز باسنم درد ميكرد و انرژي نداشتم، اما انگار لج كرده بودم

.دكمه شو باز كردم و اون ماشين رو به حركت در آورد

 لبه هاي شلوارش رو گرفتم و خواستم پايين بكشمش كه باسنش رو بلند كرد و كمك كرد.

:كيـ*ر باد كرده اش رو بين انگشتاي داغم گرفتم كه پرسيد

؟_چند سالته

:لبخندي زدم و از بالاي چشم نگاهش كردم

!-اگه منظورت اينه چند باره دادم بايد بگم تو اولشي

:چشاش گشاد شد

؟_جدي ميگي؟ باكره اي

:خنديدم و آروم زبونمو سر كيـ*رش كشيدم

!_اونقدري تنـ*گم كه باورت شه اولين بارمه



پر هوس خنديد و پاش رو روي گاز فشرد. انگار براي رسيدن به خونه عجله داشت! نـو*ك كيـ*رش رو ميك زدم. مزه اش 
.بد نبود. بيشتر تو دهنم فرستادمش و زبونش زدم

سايزش هر لحظه بزرگتر مي شد و دهنم كيپ ميشد. شروع كردم به عقب و جلو كردنش تو دهنم و اون بيشتر رو گاز 
 فشرد. ناله هاي مردونه اي ميكرد.

:با صداي خماري گفت

._آه ديگه نمي تونم تحمل كنم

:ماشين رو روند تو يه كوچه خلوت. و سرم رو گرفت و آورد بالا و خيره تو چشام گفت

._خوب بلدي سـ*اك بزنياا ! حالا ببينم چطور ميدي! و..
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:خودشو كشيد به صندلي عقب و گفت

.-با اينكه سكـ*س تو ماشين سخته ولي راند بعدي رو ميذارم واسه خونه

از لاي  صندلي ها به عقب رفتم. پاهام رو از هم باز كردم. يه تف انداخت سر كيـ*رش و با هيجان بين پام فشرد. كـ*ص 
.خيسم به راحتي حجم كلفت كيـ*رش رو بلعيد

:لبمو گزيدم

._اووف كلفته..

:سينه هامو از روي لباس فشرد

ه_تنگهههه



:خواست لباسم رو بالا بده كه مچ دستش رو گرفتم 

._اينو تو خونه ات افتتاح ميكنم

.خنديد سرش و بين سينه هام ماليد و بعد شروع كرد به خوردن گردنم. همونطور پايين تنه اش رو تكون داد 

:كيـ*رش داشت تو كـ*صم عقب و جلو ميشد

ه_اووووف جرم بدههه

:گردنمو مكيد

!_جنـ*ده من! دختر حشـ*ري

.صداي ضربات محكمش ماشين رو برداشته بود و  داغم ميكرد 

.چنگ زدم بين موهاش و اون سينه هام رو چنگ زد

:لبم و خورد و با سرعت بيشتري تلم*به زد . با چشاي خمارش زل زد به چشام

؟-آبم داره مياد، بريزم تو كـ*صت؟ بريزم

 خنديدم و اون دستمال كاغذيو برداشت و رو سر كي*رش گرفت. ناله مردونه اي كرد و ابش با فشار ريخت بيرون.

:بي حال وزنش رو روم انداخت و دستشو بين پام برد

!-اووف واسه من خيس كردي؟ ببرمت خونه جر دادم اين كـ*ص تنگ رو! گشادت ميكنم حسابي

شروع كرد به ماليدن با انگشتش. نفسم داشت ميرفت. شهـ*وت و داغي وجودمو پر كرده بود و كـ*صم پام تو آتيش 
.مي سوخت

:لبمو گزيدم

 _اوممم ميخوام جرم بدي ديوس!

 

يكي ازانگشتاشو داخلم فرو كرد و اون يكي رو روي چـ*وچولم ماليد. فقط ناله ميكردم. با صداي ناله هام تشويق شد كه 
.حركاتشو تندتر كنه و.
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.حسابي داشتم حال ميكردم

 بعد چند دقيقه عضله هام منقبض شد و به شدت لرزيدم و آبم بيرون ريخت.

:دستشو كشيد روي مايع لزج بين پام و سمت دهنش برد و خيلي سكـ*سي ميك زد

!-اووم آبتم خوشمزه اس، حالا اسمت چيه خانم خوشمزه؟

:خنديدم و گفتم

!-شايد همون خانم خوشمزه

همونطور كه به داخل قدم بر ميداشتم و محو ديزاين شيك، لوازم گرون قيمت و بزرگي خونه بودم. مانتو رو پرت كردم 
 روي زمين و شروع به در آوردن شلوارم كردم.

.بعد چرخيدم به سمتش و دستم رو فرو كردم تو شورتش و همونطور كه لبم و دندون ميزدم خودم رو ماليدم

:با هيجان تي شرتش رو پرت كرد روي زمين و دستش به سمت كمربندش رفت

!-ميخوام زودتر سينه هات رو بخورم

 خنديدم و با ناز تي شرتم رو پرت كردم يه طرف.

 با ولع به سمتم اومد و از روي لباس زير شروع به ماليدن كرد.

.اومي گفتم و گردنش رو ميك زدم

:دستش رو فرستاد توي كاپ سوتينم و فشاري به سينه هام وارد كرد

._جووون سينه هات چقدر داغن



:كاپ رو پايين فرستاد و چشاي پر شهوتشو بهشون دوخت

؟-اوه ابمُ روي اين هلوهات ميريزم، اسمت چي بود

:خنديدم

!_دختر سينه هلويي

 دستش رو انداخت زير پام و انداختم روي كاناپه و بعد روم خيمه زد.

.حريصانه دستشو روي تن لختم كشيد و نوك سينم رو به دندون گرفت و...
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 شروع كرد به ميك زدن. صداي خوردن سينه هام تحريكم ميكرد كه ناله كنم

._اووووووف بخورش لعنتي.

.همونطور كه سينم رو تند تند ميك ميزد. انگشت فاكش و فرستاد تو سوراخ كصم

 نفسم از لذت در حال بند اومدن بود.لباش روي سينه ي سمت راستم رفت و

.همونطور كه هاله ي تيره اش رو ليس ميزد. انگشتشو داخل كص خيسم چرخوند

:انگشت دومش رو فرستاد داخل كصم كه صداي دادم در اومد

ف_اووو

:انگشت سومش كه رفت، شروع كرد به تلمبه زدن داخل

؟_جووووون كص خيستو ميگااام.... كصت چي ميخواد جنده من؟ چي ميخواد

:ناليدم

!-كير كلفتت و ميخواااام!!!



.چنگ زدم به تي شرتش كمي وزنشو از روم بلند كرد و چند لحظه بعد تي شرتش روي زمين بود

:شلوارش رو در آورد و كيرشو به لبم ماليد

._خيس كن بكنم تو كصت

.تف انداختم سرش و اون بي معطلي فرو كرد تو كصم. آه مردونه اي كشيد و شروع به عقب و جلو كردن كرد

:دستم و انداختم دور گردنش و سرم رو فرو كردم تو گردنش

!_اوووووف جررررم بده لعنتي

._جرررررت ميدم. كص سفيدت مالههه منه

.صداي برخورد خايه هاش تو هال بزرگ خونه ميپچيد. انقدر تلمبه زد كه لرزيدم و ارضا شدم

:كيرشو بيرون اورد و دستشو رو چاك كصم كشيد و لزجيش و لمس كرد

؟_جووون ابت اومده 

:خنديدم كه لبم و بوسيد و گردنم و ليس زد. كيرش و بين دستاش گرفت و سرشو از روي كص تا سوراخ كونم كشيد

ر_ميخوام  تو كونت  بذارم جيگ

 

:چشمام از ترس گشاد شد

!_واي نه درد داره

:خنديد 

.-يه جور مي كنم حال كني بذار يه چيزي بيارم چربش كنم



:سريع رفت و كمي وازلين اورد

._قمبل كن سوراخت رو چرب كنم..
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:سريع رفت و كمي وازلين اورد

م_قمبل كن سوراختو چرب كن

:كوسن رو زير شكمم گذاشتم و كونم رو بالا دادم. با انگشتش وازلين رو ماليد

؟_سوراخت قرمزه، امروز كسي جرت داده

:ياد آرتام افتادم ولي به دروغ گفتم

._نه بابا اولين بارمه، مراقب باش..

.بي هيچ حرف ديگه اي مشغول بازي با سوراخم شد

يواش يواش يكي از انگشتاشو فرو كرد تو باسنم. سوزشش كم بود ولي همين كه بعدي رو فرو كرد جيغي از درد 
.كشيدم

: اروم به لپ كونم زد

!_طاقت بيار تنگ من

.و شروع به عقب و جلو كردن انگشتش تو كونم كرد. ميخواد يواش يواش جا باز كنه تا كيرش رو توش كنه

!خبر نداشت صبح كير ارتام كه كلفت تر از مال اون بود تو كونم عقب و جلو ميشد

.همونطور كه كونم رو ليس ميزد به تعداد انگشتاشم اضافه ميكرد



.بعد انگشتشو در اورد و من التشو در كونم حس كردم

.فشاري بهش داد و اروم سرش رو واردم كرد

:لبمو به دندون گرفتم

._آيييي..

:يك دفعه كل حجمش رو داخل كرد. نفسم بند اومد. از پشت سينه مو تو مشتش گرفت و روي شونه ام رو بوسيد

!_هيييش الان بهش عادت ميكني

.يواش يواش شروع به تلمبه زدن كرد

.حسابي دردم ميومد ولي نه مثل صبح كه كون دادم

:به تلمبه هاش سرعت بخشيد و همونطور دستش رو تو كصم عقب و جلو كرد. اووف داشتم لذت ميبردم. داد ميزد

!-گشادت ميكنم جنده من! جرررت ميدم

:خمار گفتم

!-جرررم  بده جرررم بده

از شهوت لبريز بودم. تلمبه هاش تو كونم بهم حال ميداد. از بس كصم خيس بود دستش خيلي راحت ليز ميخورد و 
.عقب جلو ميشد
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.كيرش تا اخر ميرفت داخل و باز بيرون ميومد. هر دفعه ضربه هاش محكمتر ميشد

:لاله گوشمو به دندون كشيد

؟-آبمو بريزم تو كونت جنده 



.-اووووف بريز توم ... كونمو اتيش بزن ديوووس..

.انگشتشو رو چوچولم گذاشت و تند تند ماليد. همين كه كونم داغ شد لرزيدم و ارضا شدم

:اونم بيحال روم افتاد و لب زد

.-مرسي

** آرتــام 

!روبروي دوست دختر امير و دوستش نشسته بوديم، سعي ميكردم نگاهش نكنم ولي نمي شد

 دوست دختر امير رو نه ها! اون دختره كه باهاش بود. اصلا سرش رو بالا نمي اورد و مشغول بازي با بستنيش بود،

.امير و دوست دخترش كه خودش رو نوشين معرفي كرده بود هم داشتن لاو ميزدن

 ميخواستم به دوستش چراغ سبز نشون بدم؛ ولي لعنتي اصلا نگاهمم نمي كرد، حتي موقع سلام دادن دست هم نداد

!و تو چشمامون خيره نشد. البته چشم من! با امير راحت تر بود، چون شايد مي دونست دوست دختر داره

با دستم روي ميز ضرب گرفتم كه اروم سرش رو بالا اورد و ميخواست منبع صدارو پيدا كنه، نگاهش به من خورد، 
.خواستم لبخندي بهش بزنم كه نگاهش رو سمت ديگه اي انداخت

از حرص چشمام رو ريز كردم و نفس عميقي كشيدم، نه مثل اينكه اينطوري نمي شد. صدام رو صاف كردم و به سمت 
:نوشين پرسيدم

؟_نوشين جان

دنوشين كه داشت با امير حرف ميزد سوالي به سمتم برگشت كه امير هم نگاهم كر



؟_جانم ارتام جان

:لبخندي به روش زدم و دستي زير چونه ام كشيدم و گفتم

!_نمي خواي دوستت رو معرفي كني؟ من پوسيدم از بي همزبوني

.نوشين خنده اي سر داد و.
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:نوشين خنده اي سر داد و نگاهي به دختره انداخت و بعد رو به من گفت

 _زهرا جان با پسرا اونقدر گرم نميگيره و كلا ساكته.

پس اسمش زهرا بود! يكي از ابروهام رو بالا انداختم و سري تكون دادم، نوشين به شونه ي زهرا دستي زد كه زهرا 
.حواسش جمع شدو نگاهش كرد

 يعني واقعا تا اون لحظه هيچي حاليش نشده بود؟ نوشين و امير زدن زير

!خنده و منم بي صدا خنديدم، زهرا گنگ نگاهمون ميكرد و من چقدر از اون قيافه خوشم ميومد

موهاي طلايي و ابروهاي كشيده كه پر بودن و دماغي فيكس و عملي كه خدادادي بود! لبهاي قلوه اي صورتي و بدون 
 ارايش،

 از همه جالبتر واسم صورت بدون ارايشش بود، اون حتي يه كرمم نزده بود! البته صورت نازش نيازي به ارايشم نداشت،

!اما ميشناسم دخترايي رو كه هميقدر خوشگلن و خودشون رو باز تو ارايش غرق ميكنن

** نــيـلا 

.همونجوري روي كاناپه از بي حالي خوابم برد

:با احساس دستي روي كـ.صم چرخي زدم و خواب الود گفتم



؟_نكن! سير نشدي

:انگشتي رو توي واژنم حس كردم و پاهام رو جفت كردم و اه عميقي كشيدم ،لبش و روي گردنم كشيد و زمزمه كرد

!-من اوني كه سير شده نيستم، دوستشم

.چشمام رو باز كردم و متعجب نگاهمو به پسري كه رو به روم بود دوختم

 لعنتي خيلي جذاب بود!

!چشاي درشت مشكي و بيني سر بالا و لباي مردونه اش تو صورت زاويه دار، دل هر دختري رو ميبرد

:كصم شروع كرد به نبض زدن. لبمو با زبون تر كردم

؟-دوستت كجا رفت

.-ساميار رفت دوش بگيره..

:دستشو به سمتم دراز كرد

.-من پرهامم ..
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:پاهامو از هم باز و سرم و كج كردم طوري كه موهاي بلندم يه طرف ريخت

؟_مطمئني دستت نمي خواد جاي ديگه رو لمس كنه

:با شهوت نگاهشو به كصم دوخت و لبشو گزيد

._چرا كه نه..

.جلوي پام زانو زد و سرشو بين پاهام برد. با برخورد زبون خيس و داغش چشمامو بستم و آهي كشيدم



:شروع به مكيدن كصم كرد. گر گرفتم و دستمو بين موهاش فرو كردم

.-اووووف بخورش..

 تند تند مي مكيد و همه ترشحاتمو تو دهنش ميكشيد.

.كمرمو با بي طاقتي تكون ميدادم تا همه كصمو تو دهنش كنم

 تندتند ليس ميزد و انگشتشو رو چوچولم مي ماليد.

 همونطور كه كصم رو ميخورد، دستش به سمت شلوارش رفت و درش اورد. كير كلفت و بلندش هوش از سرم پروند.

:دستمو به سمتش بردم و لمسش كردم

؟-جوون اين قراره كصم جر بده

:خنديد

؟-آره دوسش داري

:پامو دور كمرش حلقه كردم

.-بكن توش

:با يه حركت كيرشو واردم كرد. جيغي از لذت كشيدم و با سرخوشي گفتم

ش-جووون جرمممم بده كيرررر كلفت اوووف ميخوام

 ضرباتش محكم بود و صداي برخورد خايه هاش تحريكم ميكرد كه جيغ بزنم.

لباشو رو لبام گذاشت و صدامو خفه كرد. همونطور كه لبامو ميخورد كيرشو تو كص خيسم عقب و جلو كرد.  دست 
 انداختم دور گردنش و اون دستشو زير باسنم گرفت و بلندم كرد.

ḏḏ �

ṽ  مجبور بودم اين متن رو وسط پارت بزنم كه بخونيد

پارت  400دوستان مبجوريم اسم و پروفايل كانال رو تا چندروز دیگه عوض كنيم، ولي توجه داشته باشيد كه رمان تا 
 ادامه داره و تموم نميشه! 

هاسم کانال ب

֦ ـــكـوى شيــانب#   �

متغيير ميكنه و پارتهارو به صورت عكس ميزاري



ḏḏ�ـ�

:پاهامو محكم دور كمرش حلقه كرده بودم و با ضربات محكم و تلمبه هاش حال ميكردم

!-اوووف پرهاام كص كشي مني تو

!-اهههه جنده... كصت چه تنگه

:داد زدم

!-اوووف جرررش بده. مال توئه

.گردنمو ليس ميزد و همونطور كه با تلمبه هاي محكمش به كصم حال ميداد انگشتشو تو سوراخ كو*نم كرد

:داشتم اه و ناله مي كردم كه صداي ساميار رو شنيدم

.-اوووف فكر كنم يه دور ديگه بايد حموم برم..

:پرهام خنديد

.-بيا سوراخ كونش رو دارم واست اماده ميكنم..

.-اوووف بيايد جرم بديد كص و كونم كير ميخواد..

.ساميار كه كيرشو به كونم ماليد داشتم از خوشي ميمردم
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.انگشت پرهام كه در اومد، كير كلفت  ساميار يك دفعه داخلم شد

.جيغي كشيدم و چنگمو تو گردن پرهام فرو كردم. صداي دادش در اومد

.جفتشون هم زمان تلمبه هاشون رو شروع كردن



.كص و كونم در حال جر خوردن بود. حسابي داشتم حال مي كردم. آب كصم روون بود

:ساميار از پست سينه هامو گرفته بود و مي ماليد. با شهوت ميگفتم

.-جرم بديد ... اوووووف حال ميده ... محكمتررر.

:ساميار كنار گوشم لب زد

.-جرررت ميدم جنده من... گشادت ميكنم..

!كيرشون تا اخر ميرفت و بر ميگشت. حس ميكردم داخل شكمم ميره

ساميار كيرشو در آورد و همونطور كه مي ماليد كناري ايستاد. پرهام منو تو بغلش به سمت كاناپه برد و ازم خواست 
 روي كيرش بشينم.

 روي كيرش نشستم و شروع به بالا و پايين كردن كيرش تو كصم شدم.

:ساميار از پشت هلم داد كه تو بغل پرهام پرت شدم

 -سوراخ كونتو بيار بالا، ميخوام بگامت.

.كمي كونمو بالا دادم . كيرش كه تو كونم رفت پرهامم كيرشو داخل كصم فرستاد

ḏḏ �

ṽ  مجبور بودم اين متن رو وسط پارت بزنم كه بخونيد

پارت  400دوستان مبجوريم اسم و پروفايل كانال رو تا چندروز دیگه عوض كنيم، ولي توجه داشته باشيد كه رمان تا 
 ادامه داره و تموم نميشه! 

هاسم کانال ب

֦ ـــكـوى شيــانب#   �

متغيير ميكنه و پارتهارو به صورت عكس ميزاري

ḏḏ�ـ�

.بسكه داغ بودم عرق از تنم داشت ميريخت. پرهام نوك سينه هامو گرفت. جفتشون شروع به تلمبه زدن كردن

.وقتي تلمبه ميزدن سينه هام مي لرزيد و نگاه ها رو به خودش خيره مي كرد

:پرهام ضرباتشو تندتر كرد



؟-جنده .... اوووف چه تنگي.... آبم داره مياد كجا بريزم

:با شهوت گفتم 

.-رو سينه هام..

پرهام از زيرم بلند شد و رو مبل ايستاد. ساميار سينه هامو تو مشتش گرفت و مجبورم كرد وقتي سر پام كونمو بگاد. 
.كير پرهام تو دهنم عقب و جلو ميشد. نميتونستم نفس بكشم

!از يه طرفم كونم داشت جر ميخورد از طرفي ضربات محكم پرهام تو دهنم

.بعد چند دقيقه كه حسابي دهنمو گاييد كيرشو در آورد

:آه مردونه اي كشيد و آبش رو روي سر و سينه هام ريخت

ف-اووووو

.-ديووس آبت داغ بوود...

:ساميار پر شهوت گفت

!-الان كونتو اتيش ميزنم ببيني اب كي داغتره
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** آرتــام 

.دستام رو روي ميز قلاب كرده بودم و با سر كمي كج شده خيره زهرا بودم، لعنتي اصلا نميتونستم ازش چشم بردارم

اينقدري كه من بهش چراغ سبز نشون دادم، عمو جاني به خانوما نشون نداده! ولي حتي يدونه اش رو هم جواب نداد و 
.حتي طوري رفتار كرد كه اونارو نديده

:با صداي نوشين به سمتش برگشتم و سوالي نگاهش كردم كه تكـ خنده اي كرد و گفت



!_تو باغ نيستيا

:لبام به خنده كش اومد و با سر به زهرا اشاره كردم، اونم خنده اي كرد و گفت

؟_ميگم تو باشگاه داري

:سري تكون دادم كه متفكر گفت

؟_شنيدم زنونه اس! ولي چطوري

:از زير چشم به زهرا نگاهي انداختم كه با تعجب به بحثمون گوش ميداد، لبم رو تر كردم و گفتم

_از اونجايي كه به ما مردا واسه مربي گيري خانوما مجوز نميدن، من با مدرك يكي از مربي هاي خانوم مجوز باشگاهم 
رو گرفتم. اسمش آيسانِ و فقط اونجا ورزش ميكنه كه اگه كسي براي بازديد اومد من درجا برم در پشتي و آيسان به 

!عنوان مربي اونجا باشه

:نوشين چشماش رو گشاد كرد و سوتي زير لب كشيد

!_واو! عجب مخي پسر

:امير تشري بخاطر سوتش بهش زد كه نوشين چشم غره اي زد و رو به امير گفت

؟_چيه

:امير ابروهاش رو درهم كرد و گفت

؟_چه لزومي داره تو كافه سوت بزني اخه

:نوشين لبخندي زد و گفت

._باشه

و مشغول صحبت شدن كه من باز به سمت زهرا برگشتم كه نگاهم ميكرد و هنوز چشماش گشاد بود، به محض اينكه 
.برگشتم سمتش سعي كرد نگاهش رو بدزده اما هنوز هنگ بود

.دستم رو جلو بردم و روي دستش كه روي ميز بود گذاشتم كه مثل برق گرفته ها سرش رو بلند كرد و نگاهم كرد و ...
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"" نيــلا 

.چند تا ضربه محكم زد و بعدِ ناله اي همه آب كيرشو با شدت تو سوراخم خالي كرد

بي حال رو كاناپه افتاديم. از پشت بغلم كرد. چشمامو بسته بودم. دلم خواب ميخواست. از صبح چند بار ارضا شده 
.بودم

.واقعا جوني برام نمونده بود

.با حس چيزي روي لبم مجبور شدم چشماي خسته م رو باز كنم

:پرهام كير شق شده اش رو به لبام ميماليد. ناليدم

!-اووه نه

:با خنده لب زد

.-باز كن خوشگله..

.بي حال لبم رو باز كردم. ساميار هم شروع به بازي كردن با نوك سينه ام كرد

.كير پرهام تو دهنم عقب و جلو مي شد. خايه هاش به چونه ام ميخورد و باز شهوت تو وجودم شعله مي كشيد

.چشمامو بستم. كلاهك كيرش تا حلقم رفت و عق زدم

:كيرش رو بيرون كشيد

!-سعي كن وقتي كيرم تو دهنته با بينيت نفس بكشي جنده كوچولو

ḏḏ �

ṽ  مجبور بودم اين متن رو وسط پارت بزنم كه بخونيد

پارت  400دوستان مبجوريم اسم و پروفايل كانال رو تا چندروز دیگه عوض كنيم، ولي توجه داشته باشيد كه رمان تا 
 ادامه داره و تموم نميشه! 

هاسم کانال ب

֦ ـــكـوى شيــانب#   �

متغيير ميكنه و پارتهارو به صورت عكس ميزاري
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.چپ چپ نگاهش كردم كه باز كيرش رو تو حلقم كرد



.ساميار همونطور كه نوك سينه ام رو به بازي گرفته بود الت بزرگ شده اش رو به كونم ماليد

!اينا حتما يه قرصي زده بودن، وگرنه من نميدونم كمرشون با چي پر بود

پرهام تند تند تو دهنم تلمبه ميزد و ساميار تف انداخت رو دستش و به سوراخ كصم ماليد و كيرشو از پشت فرو كرد 
 داخلم.

.اهي كشيدم كه تند تند شروع به تكون دادن كيرش كرد

.كصم شروع كرد به نبض زدن و تو حالت تحريك قرار گرفت

 پرهام كيرشو در اورد و من سرشو ليس زدم. يدونه سيلي به سينه ام زد و بعد نوكشو به دندون گرفت.

 شروع به ماليدن چوچولم كرد. كير ساميارم داشت كصم رو جر ميداد.

.چشمامو با لذت بسته بودم و با صداي بلندي اه و ناله مي كردم

:پرهام با لذت مي گفت

.-جوون جنده حشري من!آبتو خالي كن... جووون..

 حرفش باعث تحريكم شد . بي اختيار جيش كردم. شاشم با شدت پاشيد.

:اولش فكر كردم عصباني ميشن ولي جفتشون خنديدن! و شاميار يكي محكم به كونم زد

.-جووووون همينه ..
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خيالم راحت شد و با خيال راحت مثانه مو خالي كردم .پرهام وحشيانه نوك سينه ام رو گاز گرفت. جيغي زدم و 
وموهاشو چنگ انداختم. كير ساميار تو كونم رفت و منم پاهامو از هم باز كردم تا پرهام تو كصم بذاره 

ḏḏ �

ṽ  مجبور بودم اين متن رو وسط پارت بزنم كه بخونيد

پارت  400دوستان مبجوريم اسم و پروفايل كانال رو تا چندروز دیگه عوض كنيم، ولي توجه داشته باشيد كه رمان تا 
 ادامه داره و تموم نميشه! 



هاسم کانال ب

֦ ـــكـوى شيــانب#   �

متغيير ميكنه و پارتهارو به صورت عكس ميزاري

ḏḏ�ـ�

 كير خوش فرم پرهام تو كـ*صم بازي ميكرد. ناله ميكردم و پسرا با اشتياق بيشتري تلمبه ميزدن.

.درست بيست دقيقه تمام تلمبه زدن ولي آبشون  نيومد. منم يه بار وسط تلمبه هاشون ارضا شدم

.پوزيشن رو عوض كردن. پرهام اومد و كيرشو تو دهنم فرو كرد و ساميار كيرشو تا ته تو كصم فرو كرد

كيرش فوري سر خورد داخل كص خيسم. بازوش رو گرفتم و همونطور كه سرم رو عقب و جلو ميكردم و كير پرهام رو 
 ميخوردم، به ساميار كص ميدادم. دوس داشتم يكي ديگه هم بود كه كونمو جر ميداد. ياد آرتام و كير كلفتش افتادم.

 اووف اگه الان اينجا بود و كيرشو تو كون گشاد شده ام فرو ميكرد!

.چشمامو بستم و با تلمبه هاي محكم ساميار ارضا شدم. دست پرهام رو گرفتم و روي باسنم گذاشتم

 سيلي روي باسنم زد و كيرشو از دهنم در آورد و منو روي كيرش نشوند و شروع به كردن كونم كرد.

.ساميار هم كناري وايستاده بود و تند تند كيرشو ميماليد

:از پشت سينه هامو چنگ زد و محكم فشرد. جيغ ميزدم

!-محكمتررررر ... جووون...جرررم بده... كير كلفتتو عشقه

.سرشونم رو گاز گرفت و انگشتشو از پشت فرو كرد تو كصم و شروع كرد به چرخوندنش

 جيغ ميزدم. از لذت داشتم ميمردم. منو تو بغل گرفت و همونطور كه كيرش تو كونم بود، به حالت داگي گذاشت.

.تلمبه ها رو محكمتر زد و خايه هاش كه بهم ميخورد صدا ميداد

 آخرين ضربه رو زد و فوري كيرش رو بيرون آورد و آبش با شدت روي كمرم خالي كرد.

.ساميار اومد طرفم و اونم كيرش تو كونم فرو رفت. شروع به گاييـ*دنم كرد. دستمو به پشتي كاناپه گرفته بودم



!ضربه هاي محكم ساميار كاناپه رو به حركت در آورده بود و يكم روي پاركت ها راه رفته بود

. دستشو از پشت تو دهنم فرو كرد و با انگشتش شروع كرد به تلمبه زدن تو دهنم

.اوووف اين پسراي هات خوب حال دادنو بلد بودن

:يه ضربه ديگه زد و بعد منو چرخوند و محكم تو كيرش رو تو حلقم فرو كرد و بعد آب داغشو تو دهنم خالي كرد

.-اووووف آبمو بخور.

:آبشو قورت دادم  و زبونمو دور لبم كشيدم

.-اوووم ..

.لنگامو كنار داد و نشست
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:پرهام هم روي مبل لم داده بود. همونطور كه كيـ*ر خوابيده اش رو بين دستاش گرفته بود گفت

؟-اوه چقدر تنـ^گي ازت سير نميشم! اسمت چيه

:ساميار هم كنجكاو نگاهم كرد و من لب زدم

.-نيلا

:خودم و جمع و جور كردم و گفتم 

؟-حموم كجاست

:پرهام بلند شد

.-همراه من بيا

:ساميار هم رو به ما گفت

!-ميرم يكم خرت و پرت بگيرم شب خودتو آماده كن نيلا جون



خنديدم و دستمو انداختم دور بازوي پرهام. به طبقه بالا رفتيم و اون شير آب رو باز كرد تا وان پر شه. خسته و بي 
:حال به سراميكاي سرد تكيه داده بودم كه دستشو دورم حلقه كرد

!-هيچ كو*ني مثل واسه تو تنگ نميشه

:لبمو خيلي سك*سي به دندون گرفتم و از روي شونه نگاهش كردم

!-قصد نداري كه بازم بكنيم؟

:نوك سينمو فشرد

!-تو وان بهش فكر ميكنم

بعد شامپو مخصوص ريخت توي وان. با عشوه از كنارش گذشتم و يكي از پاهامو داخل وان گذاشتم

•••

آه كه چقدر به اين گرما احتياج داشتم! پاي ديگه ام رو هم داخل بردم و بعد موهام رو بالاي سرم به حالت گوجه اي 
.جمع كردم و با خود مو گره اش زدم

:سنگيني نگاه پرهام رو حس ميكردم. توي وان نشستم 

؟-ميخواي اونجا بموني و نگاه كني

:سرمو به سمتش چرخوندم كه ديدم كيـ*ر سيخ شده اش تو دستاشه

!-در حال تلاش بودم اينو واست بيدار كنم

:خنديدم

.-امممم بيا تو آب شايد تونستي نظرمو جلب كني

اومد و منو كمي به جلو هدايت كرد و خودش به وان تكيه زد و منو طوري جلوش گذاشت كه كيـ*رش رو باسنم ماليده 
.شه

.سرش رو تو گردنم فرو كرد و مشغول ماساژ شونه هام شد



!چشمامو بستم. بعد سك*س هاي پي در پي اين واقعا عالي بود

.دستش جلو اومد و نوك سينمو فشرد و بعد كل اون رو تو مشتش گرفت و مشغول ماليدنش شد

چشمامو بستم و سرم رو به عقب چرخوندم . وحشيانه لبم رو به دندون كشيد.


